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حافظه
گروه سیاست

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

صفحه حافظه روزنامه »فرهیختگان« شنبه هر هفته با خبرها و روایت‌هایی از روزنامه‌ها و رسانه‌های سال‌های 
گذشـــته در همـــان هفته »حافظه« تاریخی شـــما را به چالش می‌کشـــد.  مـــروری بر وقایع 18  اردیبهشـــت تا

24 اردیبهشت را  در شماره امروز از نظر می‌گذرانید.  
محسن تاجیک 

روزنامه نگار

دیروز این هفته 18  اردیبهشت

1324/ اعلام پایان جنگ جهانی دوم

هاری ترومن، رئیس‌جمهور آمریکا طی نطقی خاتمه جنگ جهانی دوم را اعلام کرد. در تهران نیز به مناسبت خاتمه جنگ جهانی 101 تیر شلیک 

کردند و تعطیل عمومی شد. 

1361/ آزادسازی هویزه در عملیات بیت‌المقدس

در جریان عملیات بزرگ بیت‏المقدس، نیروهای ایران با نزدیک شدن به مرزهای بین‏المللی و استقرار در 17کیلومتری نوار مرزی، شهر هویزه را که 

از ماه‏های آغازین جنگ، در اشغال نیروهای بعث بود، به محاصره درآورده و با فرار و عقب‌نشینی نیروهای عراقی، این شهر آزاد شد. 

1397/ خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای )برجام(

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا طی بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات‌متحده آمریکا به صورت یک‌جانبه از توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 

)برجام( خارج می‌شود. 

19 اردیبهشت

1359/ طرح آرم جمهوری اسلامی به تصویب رسید

طرح آرم جمهوری اسلامی به امام‌خمینی ارائه شد و موردتایید بنیانگذار جمهوری اسلامی قرار گرفت. 

1367/ صدور قطعنامه 612 شورای امنیت درمورد کاربرد سلاح‏های شیمیایی در جنگ

شـــورای امنیت ســـازمان ملل قطعنامه 612 را در رابطه با جنگ ایران و عراق صادر کرد. در این قطعنامه بدون آنکه از کشـــوری خاص به‌عنوان 

استفاده‌کننده سلاح‏های شیمیایی یاد شود، تنها کاربرد این سلاح‏ها به صورت کلی محکوم شد. 

20 اردیبهشت

1359/ انتصاب آیت‌الله خامنه‌ای و دکتر چمران در شورای عالی دفاع

امام‌خمینی در حکمی آیت‌الله خامنه‌ای و دکتر چمران را به‌عنوان مشاوران خود در شورای عالی دفاع منصوب کردند. 

21 اردیبهشت

1333/ پایان دادگاه تجدیدنظر مصدق

دادگاه تجدیدنظر نظامی وقایع 25 تا 28 مرداد 32 که به موجب آن دولت مصدق سقوط کرد، به پایان رسید و دکتر محمد مصدق و سرتیپ تقی 

ریاحی به سه‌سال حبس محکوم شدند. 

1359/پیوستن رسمی اروپای غربی به آمریکا در تحریم اقتصادی ایران

پس از پایان مهلت آزادسازی گروگان‏های آمریکایی لانه جاسوسی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات ایران و آمریکا برای آزادی گروگان‌ها، تعدادی از 

کشورهای اروپایی به‌طور رسمی، تحریم اقتصادی ایران را اعلام کردند. 

22 اردیبهشت

1349/ استقلال بحرین از ایران به تایید سازمان ملل متحد رسید

شـــورای امنیت ســـازمان ملل متحد استقلال بحرین را تایید کرد و به این ترتیب، این کشور جزیره‏ای، مستقل شد. پیش از آن و در سال 1347 

محمدرضا پهلوی، شاه ایران اعلام کرده بود حاضر است از حاکمیت ایران بر بحرین چشم‌پوشی کند و سرانجام با هماهنگی ایران و انگلیس 

کار به دبیرکل سازمان ملل واگذار شد. 

23 اردیبهشت

1358/ لغو نهایی کاپیتولاسیون در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

سه ماه پس از پیروزی انقلاب با تصویب شورای انقلاب اسلامی، حق کاپیتولاسیون و امتیازات و ملحقات آن 

برای همیشه و به‌طور نهایی لغو شد. طبق این مصوبه استفاده از رایزنان نظامی آمریکا از مصونیت‌ها 

و معافیت‌های قرارداد وین )کاپیتولاسیون( ملغی شد. 

24 اردیبهشت

1326/ تشکیل رژیم جعلی اسرائیل با اشغال اراضی فلسطین

با حمایت آمریکا و انگلیس، اراضی کشور فلسطین در غرب آسیا تحت‌اشغال صهیونیست‌ها درآمد و رژیم 

جعلی به نام اسرائیل تشکیل شد. 

‌آیت‌الله منتظری 24 اردیبهشت 62 و در جمع مسئولان حراست 

و امنیت دفتر نخســـت‌وزیری درباره لزوم اقـــدام عملی علیه 

گروهک‌هـــا و توطئه‌های آنها اظهار داشـــت: »از نظر اســـام 

به‌عنوان احکام اولیه تجســـس در امور دیگران و اطلاع از آنها 

حرام است و کسی حق ندارد در احوال و امور شخصی دیگران 

تحقیق و تجسس نماید ولی هرگاه پای حکومت اسلامی و حفظ 

اجتماع مســـلمین و دفع خطر توطئه دشمنان اسلام در میان 

باشـــد به‌عنوان حکم ثانویه، نه‌فقط تجسس در این‌گونه امور 

جایز اســـت بلکه اگر کیان نظام اسلامی و حیثیت آن در خطر 

باشـــد، تجســـس و اطلاع از توطئه‌ها و آگاهی بر آنها به‌منظور 

اقدام عملی و جلوگیری از این خطر از اهم واجبات خواهد بود 

و در این راه باید دولت اســـامی افراد لایق و با کفایت و متعهد 

نسبت به ضوابط شرع را مسئول این مهم بنماید. کوچک‌ترین 

ضعف و مسامحه در این‌گونه امور حرام است.«

آیت‌الله منتظری:

اگر کیان نظام اسلامی در خطر باشد تجسس از توطئه‌ گروهک‌ها از اهم واجبات است

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر 23 اردیبهشت 64 و در نشست خبری 

با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی درباره نهضت 

آزادی مبنی‌بر اینکه »اخیرا نهضت آزادی با اتخاذ روشن مظلوم‌نمایی 

سعی در ایجاد و جلوه‌دادن عدم آزادی و عدم اجرای قانون اساسی دارد 

و به این وسیله سعی در مخدوش کردن انتخابات ریاست‌جمهوری دارد. 

آیا به نظر شما ‌انگیزه‌های اصلی نهضت آزادی همین است یا مساله 

دیگری وجود دارد؟« گفت: »در داخل کشور به تبع از فکری که قبل از 

انقلاب وجود داشت و هنوز نیز وجود دارد عده‌ای افکار خود را به‌شدت 

تحت‌تاثیر افکار جهانی و درنهایت آمریکا قرار می‌دهند و درحقیقت 

موضع‌گیری سیاسی اینها تنظیم می‌شود با موضع‌گیری‌های استکبار 

در سطح جهانی. در اسناد لانه جاسوسی نیز مدارکی داریم که مثلا 

فلانی این خصلت‌ها را دارد یا به داوری آمریکا نسبت به ایران اهمیت 

می‌دهد. در دو، سه ماه اخیر جریان‌هایی در سطح دنیا و به‌دنبال آن 

در ایران علیه جنگ و تبلیغاتی برای کشیدن ایران به صلحی که به نفع 

آمریکا باشد، شده است. این نوع موضع‌گیری‌ها را مردم با حضور خود 

عملا خنثی می‌کنند.«

میرحسین موسوی: 

موضع‌گیری‌های نهضت آزادی  با مواضع آمریکا و استکبار جهانی تنظیم می‌شود

مجید انصاری، عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز و نماینده 

مجلس ششـــم 22 اردیبهشـــت 81 و در دومین سالگرد درگذشت 

مرحوم ابوترابی، سیدآزادگان در مسجد امام حسین)ع( تهران با انتقاد 

از مواضع برخی نشریات و مطبوعات داخل کشور نسبت به انتفاضه 

فلسطین گفت: »امروز ما در یک دنیای ظالمانه‌ای زندگی می‌کنیم که 

واژه‌ها جای خود را عوض کرده‌اند. شارون، این قصاب صبرا و شتیلا و 

جلاد اردوگاه جنین از سوی مدعی کدخدایی دنیا یعنی رئیس‌جمهور 

آمریکا لقب »مرد صلح« می‌گیرد و حرکت او حرکتی شرافتمندانه و در 

مسیر صلح ارزیابی می‌شود و اقدام شجاعانه و جهادگونه یک جوان به 

ستوه آمده فلسطینی که در دفاع از سرزمین و ناموس خود و در دفاع از 

قبله اول مسلمین خود را منفجر می‌کند به‌عنوان اقدامی جنایتکارانه 

و تروریســـتی معرفی می‌شـــود. مایه بسی تأسف است که گاهی در 

نشریات داخلی می‌گویند اگرچه حق با مردم فلسطین است اما این نوع 

اقدامات و عملیات استشهادی اقدامات تروریستی است. انسان چه 

می‌تواند بگوید به این اظهارنظرها؟ امروز سازش‌کارترین رهبران عرب و 

محافظه‌کارترین نویسندگان جهان اسلام نتوانستند وضعیت فلسطین را 

تحمل کنند و این اقدامات را ستوده‌اند. مگر امام خمینی)ره(، حسین 

فهمیده را به‌عنوان رهبر ما معرفی نکرد؟ مگر او جز اینکه به خود نارنجک 

بســـت و خود را جلوی تانک دشـــمن منفجر کرد، کار دیگری انجام 

داد؟ اگر این حرف‌ها را شارون و رسانه‌های اسرائیلی بزنند، توقعی از 

آنان نیســـت، چون آنها زمانی راضی می‌شوند که یک فلسطینی هم 

در سرزمین فلسطین نباشد. اما آیا یک مسلمان می‌تواند این حرف 

را بزند؟ دل مردم را خالی می‌کنند و می‌گویند: »ما خودمان مشـــکل 

داریم، گرانی داریم، حالا چه وقت کمک به مردم فلسطین است؟!« 

این منطق، منطق یزید است. این منطق، منطق سیدالشهداء)ع( و 

پیغمبر)ص( نیست و خوشبختانه اکثریت، بلکه همه ملت ایران این 

منطق را ندارند. به خدا قسم، امروز مردم فلسطین به نمایندگی از من 

و شما در خط مقدم دفاع از تمام جهان اسلام در حال جنگ هستند.«

مجید انصاری:

آنها که می‌گویند »ما خودمان مشکل داریم، چرا به مردم فلسطین کمک‌ می‌کنیم؟« 
منطق یزیدی دارند

23 اردیبهشت 66، تیم هولدین، خبرنگار انگلیسی که به ایران مسافرت کرده بود، در مصاحبه‌ای 

با هاشمی‌رفسنجانی، رئیس مجلس ایران نظرات وی را درباره رابطه ایران و آمریکا، صدور شعارهای 

انقلاب به جهان و حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در خاورمیانه جویا شـــد. در ادامه بخشی 

از این گفت‌وگو  را  می‌خوانید.

زمانی که من در نمازجمعه از سخنرانی شما فیلم و خبر تهیه می‌کردم حس کردم، شما 

از شکسته شدن ایجاد ارتباط آمریکا با ایران یک مقدار متاسف شده‌اید؟ آیا این اظهار 

تاسف هنوز هم ادامه دارد؟

هیچ‌وقت روابطی نبوده است، تلاشی بود که آمریکایی‌ها برای ایجاد رابطه می‌کردند که موفق 

نشدند و ما هم متاسف نشدیم. 

آیـــا این واقعیت دارد که آمریکایی‌ها از مدت‌ها قبل ســـعی در ایجاد رابطه با جمهوری 

اســـامی داشـــته‌اند و حتی منابعی در اروپا می‌گویند که چهار سال پیش یعنی سال 

1983 مورفی و یک ژنرال آمریکایی برای ایجاد رابطه با ایران آمد‌ه‌اند؟ آیا اینجور تلاش‌ها 

از سوی آمریکایی‌ها واقعیت دارد؟

چنین مطالبی واقعیت ندارد و کســـی غیـــر از همین گروه ملک فارلین که 

مخفیانه به‌طور قاچاق به ایران آمده‌اند به ایران نیامده است. البته آمریکایی‌ها 

از آن موقع که فهمیده‌اند نمی‌توانند انقلاب اسلامی ایران را از پای دربیاورند 

با پیغام‌ها و انواع حیله‌ها به فکر بوده‌اند که جای پایی در ایران داشته باشند 

ولی آمدن‌شان همان موقعی بود که تا به حال گفته شده است. 

درحال حاضر مساله اتحاد شوروی مطرح است. به نظر می‌رسد اتحاد 

شوروی بیشتر از تمام کشورهای دیگر عراق را در جنگ با ایران مسلح 

می‌کند. حتی بیشـــتر از انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها. چرا در شـــعارها و 

صحبت‌ها که می‌شود بیشتر غرب مورد حمله قرار می‌گیرد تا اتحاد شوروی؟

به خاطر سوابق جنایاتی که آمریکایی‌ها در ایران داشته‌اند. چون ملت ما آمریکا را مسئول جنایات 

شـــاه می‌داند و هرچه در ایران اتفاق افتاده است، با حمایت آمریکا و بعضی از دول غربی بوده 

اســـت و در همین جنگ هم دست آمریکا از طریق کشورهایی همچون اردن، مصر و کویت که 

حمایت بی‌دریغ از جنگ می‌نمایند و پول اسلحه‌های شوروی را همین کشورهای عربی عامل 

آمریـــکا پرداخت می‌کنند، ملت ما اینها را می‌بیند. به علاوه بعد از انقلاب هم آمریکایی‌ها در 

ایران سفارت‌شان را تبدیل به جاسوس‌خانه کرده بودند و علیه انقلاب توطئه می‌کردند، الان هم 

دشمنان ما و ضدانقلاب عمدتا در آمریکا و کشورهای غربی حمایت می‌شوند. اینها همه موجب 

می‌شود ملت ما را نسبت به نیات سوء آنها به مقدار زیاد و به حق بدبین کند. 

خواســـته‌های شما از ایالات‌متحده چیســـت که براساس آن هرگونه توسعه روابط بین 

جمهوری اسلامی و آمریکا امکان‌پذیر شود؟

همان‌طوری که گفتم شیطنت‌هایی که آمریکایی‌ها قبل و بعد از انقلاب علیه ما کرده‌اند عامل 

اصلی خشـــم ملت ماســـت. در آینده نزدیک من نمی‌بینم به این آسانی آمریکایی‌ها بتوانند 

نظر ملت ما را به خودشـــان تعدیل کنند و اگر راهی داشـــته باشد از طریق دست برداشتن از 

شیطنت‌هاست یعنی مردم ما باید بفهمند که در عمل آمریکا دست از شیطنت‌هایش برداشته 

و دشمنی با ملت ما نمی‌کند. 

اما خشـــم شـــما علیه ایالات‌متحده آمریکا باعث این نشـــده است سلاح‌هایی که آنها 

داشته‌اند را دریافت نکنید. 

ما یک بخش کوچکی از آن مطالبات بزرگ که از آمریکایی‌ها طلبکار هستیم را گرفته‌ایم، آن‌ هم 

با ابتکار خود آمریکایی‌ها بوده و آنها به التماس افتاده‌اند و ما پیشقدم نشده‌ایم. 

افکار عمومی غرب، ایران را به‌عنوان یکی از مراکز تروریســـم جهانی می‌نگرند، به نظر 

شما آیا این تصور تاثیری در روند جنگ ایران و عراق خواهد داشت؟

تفکر آنها درباره ما چه تاثیری می‌تواند داشـــته باشد؟ ما سعی می‌کنیم که روی پای خودمان 

بایستیم و جنگ را ادامه بدهیم. ما دولت‌هایشان را دوست خودمان نمی‌دانیم و دشمن خودمان 

محســـوب می‌کنیم. آنها فعلا دارند علیه ما کار می‌کنند و ما هم نیازی به آنها نداریم. بنابراین 

جنگ و انقلاب مسیر خودشان را ادامه می‌دهند. این مربوط به خود آنهاست. 

از آنجایی که حزب‌الله در لبنان امام‌خمینی را رهبر خودشان می‌دانند و گاهی شما در 

سخنرانی‌هایتان این حق را به آنها می‌دهید به خاطر مشکلات‌شان در لبنان گروگانگیری 

کنند. شما به علت حمایت مستقیم از آنها مورد اتهام هستید. 

اولا که حزب‌الله قبول ندارد که کارهای تروریستی انجام دهد. آنها گروگانگیری را قبول ندارند. 

گروه‌های دیگری هســـتند که جدای از حزب‌الله می‌باشند و گروگان‌ها را آنها گرفته‌اند و ثانیا 

همان‌طوری‌که ما گفته‌ایم وضع لبنان با جاهای دیگر فرق می‌کند. در لبنان 

کار به جایی رسید که کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، فرانسه و ایتالیا آمدند 

نیرو پیاده کردند. درحال حاضر دولت‌های خود شما از جریان‌هایی حمایت 

می‌کنند که در کشور ما ترور می‌کنند و بمب منفجر می‌کنند. آیا دولت‌های 

شما این اتهام را می‌پذیرند که آنها حامی تروریسم هستند؟

غرب از شعار‌های انقلاب شما مبنی‌بر گسترش ایده اسلامی در منطقه 

و شـــعار حمایت از مستضعفین علیه مستکبرین وحشت دارد. آیا در 

این ایده تغییری حاصل شده است؟

ما حرف ناصحیحی مطرح نکرده‌ایم که تغییر بدهیم. ما شـــعارهای انقلاب 

خودمان را مطرح می‌کنیم. حاکمیت اسلام در کشورهای اسلامی که ‌انگیزه همه مسلمانان است 

و حمایت از محرومان و مظلومان و کسانی که حق‌شان را دیگران می‌برند، حالا با سرمایه‌داران 

داخلی و حکومت‌های داخلی یا سلطه‌گران استعمارگر خارجی اینها چیزی نیست که ما بتوانیم 

در آنها تغییر بدهیم. اینکه آنها می‌ترسند به واسطه کار خودشان است. چون ظالمند. می‌‌ترسند 

کـــه مظلومان از ملت ما یاد بگیرند و علیه آنها قیام کنند و چون در داخل نمی‌خواهند وظایف 

اسلامی‌شان را انجام دهند می‌ترسند، مسلمان‌ها اجرای احکام اسلامی را از آنها مطالبه کنند و 

اینکه مطرح می‌کنند ما دخالت می‌کنیم و با زور انقلاب را صادر می‌کنیم، چنین چیزی نخواهد 

بود. ما مطمئنا با زور در هیچ کشوری و به هیچ ملتی افکارمان را تحمیل نخواهیم کرد. مردم آزاد 

هستند، خواستند می‌پذیرند، نخواستند نمی‌پذیرند. در داخل کشور ما هم همین‌طور است. 

در اینجا هم کسانی هستند که هنوز ایده‌های ما را نپذیرفته‌اند. 

رونـــد جنگ و همچنین ایجاد روابط آمریکا با ایران و نیز اهداف اصلی انقلاب را چگونه 

می‌بینید؟

در جنگ ما قدری جلو رفتیم و موفقیت‌هایی به‌دست آورده‌ایم. در رابطه با آمریکا مطلب روشن 

است که آمریکا حتی آن موقعی که مدعی است می‌خواهد رابطه برقرار کند دست از شیطنت و 

تقلب برنمی‌دارد چون در همین مورد اخیر هم تقلب کرد و گرانفروشی کرد و دست اسرائیل را در 

کار گذاشت و می‌دانست ما متنفریم و حاضر نیستیم از اسرائیل چیزی بخریم یا آن را با آمریکا 

شـــریک بکنیم و مهم‌ترین تغییر اینکه ثابت شد برای ما که آمریکایی‌ها نیاز بیشتری دارند که 

در منطقه با انقلاب اسلامی ایران رابطه داشته باشند، انقلاب هم راه خودش را ادامه می‌دهد. 

هاشمی‌رفسنجانی:
آمریکا برای برقراری رابطه با ایران به التماس افتاد

آمریکا حتی زمانی که مدعی است می‌خواهد رابطه برقرار کند، دست از شیطنت و تقلب برنمی‌دارد

سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها، 20 اردیبهشت 62 و در گفت‌وگوی اختصاصی با 

روزنامه کیهان درباره رابطه مردم با ولی‌فقیه گفت: »ما در اسلام دلیل خاصی داریم 

که پیامبر اسلام برای یک دوره که حدود 200 یا نزدیک به 200 سال اشخاصی 

را معین کرده‌اند اما بعد از این دوره 200ساله شخصی معین نکرده. ضابطه معین 

کرده که با آن ضابطه از اینجا به بعد نقش مردم را دخالت داده‌اند و فرموده‌اند 

با این ضابطه مردم انتخاب کنند، بعد از این دوره معصومین فرموده‌اند این دو 

ضابطه یعنی اول ضابطه تفقه و دوم هم عدالت است. مردم در جامعه بگردند و 

آن کسی که بیش از همه‌کس آگاه به دین است و فقیه است و عادل چراکه آن 

کسی که فقیه در دین است و می‌خواهد این دین را بین مردم اجرا کند خودش 

باید بیش از همه پایبند به او باشد. بنابراین یک چنین فردی که فقیه و عالم هست، نزدیک‌ترین فرد 

به امام معصوم است و امام معصوم نزدیک‌ترین فرد به پیامبر است که با خود پیامبر از نظر عصمت 

فرق ندارد و علم‌شان هم در دین فرقش با پیامبر این است که علم رسول‌الله از وحی است و علم امام 

معصوم از خود رسول‌الله است و پیامبر هم نزدیک‌ترین فرد است به مبداء عالم وجود که خداست، 

به لحاظ همان فضایل انسانی و صفات الهی که در وجودش هست و آنقدر سعه وجودی پیدا کرده 

است که وحی را هم دریافت می‌کند. یک چنین شخصی )فقیه عادل( را امروز اصطلاحا ولی‌فقیه 

می‌گوییم. یعنی کسی که ولایت امور در دست اوست، سرپرستی و تدبیر جامعه در دست اوست. این 

ولی‌فقیه با داشتن صفت عدالت ماذون است و حق دارد و اجازه دارد از طرف خداوند با واسطه امام 

معصوم و پیامبر تدبیر در امور جامعه کند. لذا می‌گوییم ولی‌فقیه حق دارد به مردم امر و نهی کند. 

زیرا که امر و نهی او منتسب به امر و نهی خداوند است. مردم هم فقط از ولی‌فقیه حق دارند اطاعت 

کنند. زیرا مردم همه ملک خداوندند و در ملک خداوند تصرف جایز نیست مگر به 

اذن خدا و آن مقداری که ما می‌دانیم خداوند اذن داده، این است که اطاعت از 

پیامبر را اذن داده است که در قرآن هم بعد از اطیعوالله می‌فرماید و اطیعوالرسول. 

مرحله بعدی این است که خداوند بعد از رسول از اولی‌الامر هم اذن و اجازه داده که 

اطاعت بکنیم و ما هم از آنها اطاعت می‌کنیم. اولی‌الامر بنا بر تفسیری ولی‌فقیه را 

هم شامل می‌شود و بنابر تفسیری ولی‌فقیه را شامل نمی‌شود اما ولی‌فقیه نازل به 

منزله اولی‌الامر است. امروز ولی‌فقیه به جای اولی‌الامر است و به جای امام زمان 

امر و نهی می‌کند. آن مقداری که ما فهمیدیم و اجازه داریم از کسی اطاعت کنیم، 

از ولی‌فقیه است. از غیر ولی‌فقیه اجازه نداریم از کسی اطاعت کنیم، اطاعت‌مان 

گناه است و اطاعت از طاغوت است و لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می‌بینید که غیر 

از ولی‌فقیه اشخاص دیگر را یک‌جوری سرنخ‌شان را به ولی‌فقیه گره زده که اطاعت از آنها به دلیل 

اطاعت از ولی‌فقیه باشد. مثلا می‌بینیم ولی‌فقیه باید حکم ریاست‌جمهوری رئیس‌جمهور را تنفیذ 

کند؛ صرف اینکه مردم انتخاب کردند مجوز برای اطاعت از رئیس‌جمهور نیست. ما اگر 10 برابر این 

رای هم به کسی به‌عنوان رئیس‌جمهور رأی بدهیم بعد از آنکه رئیس‌جمهور شد حق اطاعت از او را 

نداریم، او هم انسانی است مثل سایر انسان‌ها مگر اینکه یک وقتی رئیس‌جمهور خودش ولی‌فقیه 

باشـــد اما انتخاب و رأی مردم کفایت برای اجازه او در امر و نهی کردن مردم ندارد و مردم نیز اجازه 

ندارند از امر و نهی او اطاعت کنند چون فقط رای مردم کفایت نمی‌کند. بنابراین در قانون اساسی 

آمده است که ولی‌فقیه تنفیذ کند. یعنی بگوید من هم ایشان را به‌عنوان رئیس‌جمهور تثبیت و تنفیذ 

می‌کنم و مردم هم موظفند در چارچوب قانون اساسی از او اطاعت کنند.«

موسوی‌خوئینی‌ها:

ما اجازه نداریم از غیر ولی‌فقیه اطاعت کنیم

بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نائب رئیس مجلس ششم 20 اردیبهشت 83 و در گفت‌وگو با ایسنا درباره عملکرد اصلاح‌طلبان پس از گذشت حدود هفت 

سال از دولت خاتمی اظهار داشت: »پیش از دوم خرداد 76 که صحبت می‌کردیم، می‌گفتیم خاتمی باید شعار اقتصادی بدهد. توسعه سیاسی و جامعه مدنی و آزادی برای مردم 

چندان ملموس نیست. کسانی که جزء 20 میلیون بودند و برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی‌شان در دوم خرداد به خاتمی رای دادند اشتباه کردند چراکه باید می‌دانستند که 

خاتمی مرد اقتصادی نیست و نباید سراغ او می‌آمدند. البته من قبول ندارم که خاتمی در زمینه حل مشکلات و معیشت مردم کم گذاشته است. هیچ گروهی ماه‌ها روی افکار عمومی 

کار نکرده بود که دوم خرداد به وجود ‌آید. ما اصولا چنین تشکل قدرتمندی نداریم و قبل از دوم خرداد هم نداشتیم. حتی اگر تشکیلات داشتیم معلوم نبود که توان خارج کردن مردم 

را از این یأس و دلزدگی داشته باشیم چه برسد به اینکه چنین تشکیلاتی نداشته و نداریم. بعضی از مردم به ما می‌گفتند ما در چهار انتخابات ]دو ریاست‌جمهوری خاتمی، مجلس 

ششم و شورای شهر اول[ به شما رای دادیم، چه کردید؟ استدلال‌های ما آنها را قانع نمی‌کرد. استدلال می‌کردیم که اگر رای ندهید ممکن است استقلال و تمامیت ارضی کشور 

به خطر بیفتد، برخی پاسخ می‌دادند که شاید مشکل کشور حل شود.« نبوی در این گفت‌وگو همچنین درباره سبد رای جریان چپ در انتخابات‌های مختلف گفت: »من که یکی از 

چهره‌های شاخص چپ بودم هر بار که نامزد شدم در جنوب شهر خیلی رای نداشتم؛ البته مناطق خاصی بود مثل نازی‌آباد که فرضا سعید حجاریان و دیگران در آنجا نفوذ داشتند. 

ممکن بود در آن مناطق رای داشته باشیم اما درمجموع همیشه جناح چپ از طرف قشر متوسط و روشنفکر حمایت می‌شد، یعنی همین مناطق مرکزی تهران، شمال شهر هم معمولا 

تا پیش از دوم خرداد 76 در انتخابات کم حضور می‌یافتند. جنوب شهر نیز بیشتر به راست رای می‌داد. در دوره ششم مجلس و دور هفتم و هشتم ریاست‌جمهوری به نظر من چیزی 

که این موازنه را بر هم زد، رای شمال شهری‌ها بود که فکر می‌کنم عمدتا به اصلاح‌طلبان رای دادند.« نبوی همچنین درباره استراتژی اصلاح‌طلبان پس از پایان مجلس ششم و دولت 

خاتمی گفت: »استراتژی ما حرکت از نو است. دوباره از ابتدا شروع می‌کنیم و چاره‌ای غیر از این نداریم. انقلاب نیز غیرعملی و غیرمعقول است. تزهای جمهوری‌خواهی هم فقط در 

حد سخنرانی در دانشگاه‌ها و محافل روشنفکری قابلیت مصرف دارد و هیچ الگوی عملی ارائه نمی‌دهد، به علاوه اینکه چنین شعارهایی با خصوصیات ملت ایران تطابق ندارد و مورد 

اقبال قرار نمی‌گیرد. به امید خارجی نشستن هم ثابت شده که اشتباه است.«

بهزاد نبوی:

خاتمی مرد اقتصادی نبود، مردم اشتباه کردند به او رای دادند
تزهای جمهوری‌خواهی فقط در حد سخنرانی در دانشگاه‌ها و محافل روشنفکری قابلیت مصرف دارد


